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ژوهش در نظریه های نظام سیاسی شیعه نشان ی دهد که ان گونه نظریه ها به لحاظ نظری بر «اندیشه
امامت و ولایت» استوارند. اهتمام شیعیان در حفظ و توسعه ان مفهوم موجب شده است که در طول ارخ
اسلام، مجموعه نسبا منسجی از استدلال های عقلی، نقلی و اریخی در توجیه و تبن مشروعیت نظام
سیاسی شیعه فراهم شود. در ان مقاله و تحت سه عنوان «ادلّه»، «اصول» و «پایه ها»ی نظام سیاسی شیعه،
کوشش ی کنیم سیمای عموی ان نظام را، که در منابع اسلای «امامت شیعی» نامیده شده است، بررسی

کنیم:
 

الف. منبع تغذیه کننده یا دلال وجوب و وجود امامت شیعه
چنان که بسیاری از ژوهشگران اندیشه های اسلای أکید کرده اند، «امامت» نها اصل اساسی است که
شیعیان (دوازده امای) را از دیگر فرقه های اسلای متماز ی کند. به نظر محمدحسن آل کاشف الغطاء،
امامت فرق جوهری و اصلی است و دیگر تفاوت ها همانند اخلاف مذاهب مخلف اهل سنتّ، امور فرعی،

عرضی و اجتهادی هسند. (1)
ناصر بن عبداللّه الغفاری، ژوهشگر سنیّ، نز ی نویسد: امامت نزد شیعه همان اصلی است که احادیث شیعه
بر محور آن ی چرخد و عقایدشان به آن اصل بازی گردد. ان اصل اثر آشکاری در فقه و اصول و تفسرها و دیگر
علوم شیعه دارد. به همن لحاظ، شیعیان، اعم از قدیم و جدید، و در گذشه و حال، اهتمام خاصی به مسئله

امامت دارند. (2)
شیعیان بر خلاف اهل سنتّ، به مسئله امامت چونان رکن اساسی دن و جزئی از اصول مذهب ی نگرند. به
اعقاد شیعه، امامت منصی الی است که خداوند با توجه به علم خود درباره شرایط و نیازهای بندگان و همانند
یامبر تعن ی کند و ضمن آنکه یامبر را موظفّ به راهنمای امّت به سوی امام نموده، مردمان را نز مکلّف

به روی از او ی کند. (3) آل کاشف الغطاء توضح ی دهد که:
شیعه امامت را همانند نبوّت منصب الی ی داند. پس همچنان که خداوند سبحان کس [یا کسانی] را از میان
بندگان خود به نبوت و رسالت بری گزیند و او را با معجزاتی که همانند نص از جانب خداوند است أید ی
نماید، همچنن برای امامت نز آنکه را که ی خواهد بری گزیند و به یامبرش دستور ی دهد امامت او را با
نص خاص تصرح نماید و او را برای انجام وظایف رهبری مردم پس از یامبر به امامت منصوب نماید. تفاوت
امام با یامبر نها در ان است که بر امام همانند یامبر وحی نی شود، بلکه احکام الی بر او القا و الهام ی
شود. پس یامبر مبلّغ و یام رساننده از جانب خداست و امام نز از طرف یامبر؛ و سلسله امامت ا دوازده امام
ادامه دارد که همواره امام قبلی بر امام بعدی تصرح و توصیه نموده اند و شرط و أکید کرده اند که همه آنان

همچون یامبر معصوم هسند. (4)
گفار فوق تمام اندیشه شیعه را درباره امامت به مابه اصلی از اصول دن نشان ی دهد. شخ محمدرضا مظفّر



به صراحت اعلام ی کند که «امامت به اعقاد ما، اصلی از اصول دن است. ایمان جز با اعقاد بدان کامل و
تمام نی شود، و هرگز جاز نیست که در امامت از پدران و آموزگاران هر چند صاحب شأن و عظمت باشند قلید
کرد، بلکه واجب است همانند توحید و نبوّت در آن نظر و اندیشه نمود. » (5) چنن دیدگاهی مسئله امامت را

لاجرم به حوزه استدلال عقلی سوق داده است. در زر، به دلل عقلی شیعیان بر وجوب امامت اشاره ی کنیم:
1. وجوب عقلی امامت

منابع کلای و فقی شیعه امامت را «ریاست عامه و عالی بر امور دن و دنیا» تعریف کرده اند. (6) امام بدن
ترتیب، رهبر بالاصاله جامعه اسلای، جانشن یامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سررست تمای امور دینی و
اجتماعی مسلمانان است. بسیاری از مسلمانان به وجوب عقلی امامت استدلال کرده اند. (7) اما معقدان به

وجوب عقلی امامت در جهان اسلام به دو گروه بزرگ قسیم شده اند:
1. برخی از اهل سنتّ، خوارج، مرجئه، بخش اعظم معزله و زیدیه از شیعیان، امامت را فرعی از فروع دن ی
دانند. ان دسه از مسلمانان چنن ی اندیشند که امامت و تشکل نظام سیاسی «واجب کفای» است. منظور
از «وجوب کفای» ان است که اقدام به وظایف امامت کلیف همگانی است، لیکن اگر یکی از مسلمانان به
چنن وظیفه ای قیام و ا قدام نمایند، از عهده بقیه مسلمانان ساقط ی شود. امامت بدن سان، قضیه ای
است که به «مصلحت عموی» امّت اسلای بازی گردد و همه امّت اسلای در قبال آن مسئولیت دارند. فخر

رازی ی نویسد:
عقلاً بر خلق واجب است که رئیسی برای خودشان نصب نمایند؛ زرا نصب ان رئیس متضمّن دفع ضرر از

خویشتن است و دفع ضرر از خویشتن نز عقلاً واجب است. (8)
مذهب زیدیه نز به گونه ای دیگر، بر وجوب عقلی امامت به مابه فرعی از فروع دن استدلال ی کند. به نظر
روان زید بن علی علیه السلام، امامت ریاست عامّه و از واجب ترن و مهم ترن واجبات است و به دو طرق
تحقق ی یابد: نخست از طرق «تعن» که جز در اهل بیت علیه السلام امکان ندارد؛ دوم از راه «ترشح»، و
معنای ترشح آن است که مردم یکی از آل البیت (فرزندان امام حسن علیه السلام و حسن علیه السلام) را که

واجد بیشترن شروط امامت بوده و دیگران را به اطاعت خدا دعوت ی کند، به امامت برگزینند.
زیدیه معقد به امامت علی بن ای طالب علیه السلام است، اما امامت او را نه از طرق نص و تصرح یامبر
صلی الله علیه و آله به اسم و شخص، بلکه از آن جهت مشروع و مسلّم ی دانند که هم واجد بیشترن شرایط

امامت بود و هم مدّعی ان مقام بود و مردم را به امامت خویشتن فراخواند.
زیدیه به عصمت امامان و اندیشه قیّه، آن گونه که در شیعه دوازده امای مطرح است، معقد نیسند و بر
صحّت خلافت ای بکر و عمر ایمان دارند. به نظر شیعیان زیدی، علی علیه السلام هر چند افضل صحابه یامبر
صلی الله علیه و آله بود، خلافت بنا به مصالح آن روز جامعه اسلای به ابوبکر تفویض شد و بنابران، خلافت ای
بکر صحح و مشروع است. شیعه زیدی شجاعت و قیام را شرط اساسی امام ی داند و چنن ی اندیشد: کسی
که در خانه نشسه، صورت خود را ی وشاند و از جهاد رهز ی کند، شایسه امامت نیست، بلکه امام همان
کسی از آل البیت است که قیام ی کند و مردمان را به کاب خدا و سنتّ یامبر صلی الله علیه و آله فرا ی
خواند و در ان راه به شهادت ی رسد و کس دیگری به جای او قیام ی کند و زنجره ان امامان مجاهد ا پایان

دنیا تداوم خواهد داشت. (9)
2. دیگر شیعیان بر خلاف زیدیه، امامت را اصلی از اصول دن ی دانند. چنن ی اندیشند که امامت نه بر مردم،



بلکه بر خداوند واجب است. به نظر شیعیان، امامت چزی نیست که به رأی و نظر مسلمانان وانهاده شود، بلکه
امری است که منحصرا به عهده خدا و رسول اوست. متفکران شیعه در توضح اندیشه خود در باب امامت،
منظومه ای از استدلال عقلی را طرح کرده اند که در ارخ اندیشه اسلای تحت عنوان «نظریه عنایت» یا «قاعده

لطف» مشهور است. (10)
«قاعده لطف»: مکلّمان شیعه، که در اصطلاح به تحلل گران اصول عقاید شیعه گفه ی شوند، نبوّت و امامت
را از طرق «قاعده لطف» ابت و حتی واجب دانسه اند. بر اساس ان قاعده، که به نظرشان یک قاعده عقلی
است، بر خداوند واجب است که از راه لطف و رحمت بر بندگان خود، یامبران و اگر نه، امامانی را در میان بندگان
گسل دارد ا راه و رسم صلاح و سعادت در معاد و معاش را به آنان بیاموزند و آنان را به مصالح و مفاسد اعمال

زشت و زیبای خود آگاه و هوشیار سازند. (11) خواجه نصرالدن طوسی ی نویسد:
«الامام لطفٌ فیجب نصَْبُهُ علی اللّه تعالی تحصیلاً للغرض»

 (امام لطف است و بنابران، نصب او بر خداوند به منظور تحصل غرض واجب است. ) (12) خواجه در وجوب
لطف ی گوید: «لطف واجب است؛ چون غرض [کلیف] به وسیله آن حاصل ی شود. » (13)

خواجه نصر طوسی بدن سان، یک استدلال عقلی در وجوب نصب امام به وسیله خداوند طراّحی ی کند که
مطاق منطق ارسطوی، شکل اول قیاس را دارد: «نصب امام لطف است. لطف بر خداوند واجب است. پس

نصب امام بر خداوند واجب است». علامّه حلّی در تعریف «لطف» ی افزاید:
لطف چزی است که مکلّفن به کالیف الی را به طاعت نزدیک ی نماید و از گناهان دور ی سازد؛ و در ان

نزدیک سازی به طاعت و دورنگه داری از معصیت، به هچ وجه، نه تمکن در کار است و نه الجا و الزام. (14)
به هر حال، مفهوم قاعده لطف ان است که مکلّفان نی توانند تمام کالیف شرعی و عقلی خود را بدون امام
درک کنند و انجام دهند. بنابران، هرگاه رهبر عالم و عادل داشه باشند، بیشتر ممکن است که به واجبات قیام،
و از چزهای قبح اجناب نمایند، و در فقدان چنن حاکم و رئیسی برعکس. به نظر شیعه، چنن استدلالی
ضروری عقل هر عاقل است و نصب و تعن چنن امای را بنا به تعریف و از آن روی که مردمان خطاپذرند نی
توان به عهده افراد و جامعه وانهاد، بلکه منحصرا باید از جانب خداوند باشد. (15) خواجه به عنوان نتیجه

استدلال به قاعده لطف ی نویسد:
پس ابت شده است که نصب امام، مادام که کلیف باقی است، بر خداوند واجب است. و از آنچه در باب عدل
خداوند مقررّ شده، از مسلّمات است که خداوند سبحان هرگز در انجام آنچه به عهده و واجب بر اوست، اخلال
نی کند. پس امام ا زمانی که کلیف باقی است، منصوب ی باشد [چون کلیف موجود است. ] پس امام نز

وجود دارد و ان همان مطلوب ماست. (16)
قاعده لطف در درون خود، ناج نظری اعقادی سه گانه ای را برای منظومه فکر سیاسی شیعه فراهم نموده
است: نخست آنکه «شرایط امکان» طرح نظریاتی چون لزوم وحدت، عصمت، علم، شجاعت، فضل و کمال
ظاهری و باطنی امام را تدارک نموده است. دوم آنکه بنیاد نظری لازم برای تحلل مسئله «غیبت» در اندیشه
شیعه استوار کرده است. سوم آنکه زمینه نظری لازم بر اندیشه وجوب و وجود نص بر امامت امامان شیعه از
طرف خدا و رسول صلی الله علیه و آله را آماده ی کند. بدن ترتیب، تفکر شیعه را به جستجوی نصوص و ادلّه

نقلی ملحوظ در قرآن و سنتّ در خصوص امامان شیعه، به وژه علی بن ای طالب علیه السلام، سوق ی دهد.
2. نصوص و ادلّه نقلی شیعه



کلام شیعه چنانکه گذشت بر وجوب نص بر امامت امام علیه السلام أکید دارد. (17) بر خلاف دیگر مذاهب
اسلای، نظریه امامت و نظام سیاسی در اندیشه شیعه بر اساس وجود نص از خداوند متعال استوار است که بر
زبان یامبرش حضرت محمّد صلی الله علیه و آله جاری شده و هویّت امامان شیعه را به اسم و شخص و تعداد
معرفی نموده است. (18) بیشتر ان ادلّه در خصوص امامت امرالمؤمنن علیه السلام است و بر امامت دیگر
امامان به صورت نص امامان یشن بر ائمّه بعدی احتجاج و استدلال شده است. در زر، به مهم ترن دلال

شیعه در قرآن و سنتّ یامبر صلی الله علیه و آله اشاره ی کنیم:
الف. دلال قرآنی امامت شیعه: فکر سیاسی شعه، در توجیه نظام سیاسی امامت، به ادلّه ای از آیات قرآن کریم
اسناد کرده، با تفسری که از ان آیات دارد، آن ها را از جمله مصادق وجود نص الی بر امامت شیعه لقّی ی
کند. مهم ترن ان آیه ها، چهار آیه معروف است: 1. آیه ولایت؛ 2. آیه تطهر؛ 3. آیه اطاعت اولی الامر؛ و 4. آیه

مودّت ذی القری.
البه آیات دیگری نز به عنوان دلل قرآنی امامت شیعه به وژه امام نخست شیعیان مورد اسناد قرار گرفه

است، لیکن به لحاظ اختصار، نها به مفاد تفسری چهار آیه فوق ی ردازیم: (19)
1. آیه ولایت: «انِمّا ولیکُم اللّه و رسولهُ و الّذنَ آمنوا الّذنَ یُقیمونَ الصّلوةَ و یُؤتونَ الزکّوةَ و هُم راکعونَ» (مائدة:

55) [همانا ولیّ شما خدا و رسول او و کسانی هسند که در رکوع نماز، زکات و صدقه ی دهند. ]
مشهور است که ان آیه در حقّ امام علی بن ای طالب علیه السلام است و گفه ی شود: بسیاری از مفسّران

اهل سنتّ نز چنن نظری را پذرفه اند. در روایتی از ابوذر غفاری آمده است:
روزی نماز ظهر را با رسول خدا صلی الله علیه و آله ی خواندم. بعد از نماز ظهر، فقری در مسجد قاضای کمک
مالی کرد و هچ کس چزی به او نداد، سائل دسان خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! شاهد باش که در
مسجد یامبر تو، محمّد صلی الله علیه و آله قاضای کمک نمودم، اما کسی چزی به من نداد. در ان لحظه،
علی علیه السلام در حال رکوع نماز بود و با انگشت دست راست خود، که انگشتری در آن بود، به سائل اشاره کرد
و او نز انگشتر را از انگشت وی گرفت. یامبر صلی الله علیه و آله شاهد جریان واقعه بود. چشمان خود را به
آسمان گرفت و گفت: خدایا! برادرم موسی از تو درخواست نمود که «رب اشرح لی صَدری، و یَسّرلی امَری، و احلُل
عقدةً مِن لسانی، یَفقهوُا قولی، و اجعل لی وزرا مِن اهلی، هارونَ اخی، اشُدد به أزری، و اشَرکِه فی امری». و تو نز
خواسه او را اجابت کردی و گفتی: «و سَنشُد عضدَکَ بأخیکَ و نجَعلُ لکما سلطانا. » خدایا! من نز یامبر برگزیده
تو هستم. بر من نز شرح صدر بده، و کار مرا نز آسان کن، و از خاندان من علی را بر من وزر قرار بده و به
وسیله او پشت مرا قوی گردان.... همن که دعای یامبر تمام شد، جبرئل بر یامبر نازل شد و گفت که ان آیه را

بخواند: «انِمّا ولیکم اللّهُ و رسولُه والّذنَ آمَنوا الّذنَ یُقیمونَ الصّلوةَ و یُؤتونَ الزکّوة وَ هُم راکعونَ. (20)
روایت ابوذر را از آن روی آوردیم که علاوه بر دلالت بر شأن نزول آیه، برخی مفسّران اهل سنتّ، از جمله ابواسحق
احمد الثعلی نز أید و نقل کرده است. (21) به هر حال، مدلول آیه مصادر قدرت و ولایت را در خدا و رسول و
کسی که در حال رکوع انگشتری خود را به زکات بخشیده است، حصر و تعریف ی کند و ولایت خدا و یامبر صلی

الله علیه و آله و علی علیه السلام را در امتداد یکدیگر قرار ی دهد.
2. آیه تطهر: «انِمّا ُریدُاللّهُ لیُِذهبَ عنکمُ الرجسَ اهَلَ البیتِ و یُطهِرکَُم تطهرا» (احزاب: 33) [البه جز ان

نیست که خداوند خواسه است ناپاکی را از شما، خاندان نبوّت، بردارد و شما را کاملاً پاک و منزهّ گرداند. ]
آیه تطهر، که دلل بر عصمت خاندان یامبر صلی الله علیه و آله است، از جمله آیاتی است که در اثبات امامت



علی علیه السلام مورد استدلال قرار گرفه است؛ زرا عصمت چنان که از قاعده لطف اناج شد شرط اساسی
امامت است و غر از علی علیه السلام، بنابر اجماع و ضرورت، کسی معصوم نیست. (22) درباره مفهوم و
مصادق «اهل بیت» در آیه تطهر و نز در حدیث «قلن» اخلاف نظر گسترده بن شیعه و سنیّ وجود دارد.
اهل سنتّ آیه تطهر را در شأن زنان یامبر ی دانند و تبعا زنان یامبر صلی الله علیه و آله را مصادق اهل بیت
لقّی ی کنند. مهم ترن دلل متفکران سنیّ اسناد به «نظریه وحدت سیاق» در آیات قرآن است. منظور از
نظریه سیاق ان است که آیه تطهر در انای آیات مربوط به زنان یامبر صلی الله علیه و آله نازل شده است و
شایسه است به لحاظ رعایت سیاق، در همن راسا تفسر شود. بنابران، مفهوم طهارت و مصداق اهل بیت،
هر دو ناظر به زنان یامبر و دفاع از موقعیت آنان است که هرگز مرکب رجس یعنی شرک و گناهان کبره، چون

زنا نی شوند. (23)
مفسّران شیعه پاسخ های منوّعی نسبت به دلل وحدت سیاق داده اند: نخست آنکه خطاب آیه به زنان نیست
و بنابران، با ضمر مؤنث نیامده، بلکه به جمعی است که حداقل بیشتر آنان مرد است. بدن سان، خود آیه بر
خلاف نظریه سیاق، هچ نشانه لفظی بر دلالت بر زنان یامبر صلی الله علیه و آله ندارد، بلکه به خلاف آن

صراحت دارد.
دوم بسیاری از مفسّران عقیده دارند که آیه تطهر هرگز همراه آیات مربوط به زنان یامبر صلی الله علیه و آله
نازل نشده، بلکه آیه ای است که مسقل نازل شده و در نظیم بعدی قرآن، در موضع کنونی خود در بن آیات

مربوط به زنان یامبر صلی الله علیه و آله گنجانده شده است.
سوم، احادیث زیاد، به وژه صحح مسلم، از زید بن ارقم و روایت ام سلمه است. ام سلمه، یکی از زنان یامبر
صلی الله علیه و آله ی گوید: «آیه تطهر در خانه من نازل شد و به دنبال آن یامبر صلی الله علیه و آله یکی به
خانه فاطمه علهاالسلام فرساد ا علی و فاطمه و حسن و حسن را به نزد آن حضرت فراخواند. آن گاه فرمود:
خدایا، اینان اهل بیت من هسند. گفتم: یا رسول اللّه من از اهل بیت شما نیستم؟ فرمود: تو از نیکان اهل من

هستی، ولی اینان اهل بیت من هسند. » (24)
هاالّذن آمنوا اطَیعوااللّهَ و اطیعوُا الرسولَ و اولیِ الامرِ مِنکم فَاِن َنازعتمُ فی شی ءٍ َ3. آیه اطاعت اولی الامر: «یا ا
فردُوه الِیَ اللّهِ و الرسولِ انِ کُنتم تؤُمنونَ باِللّهِ والومِ الآخِرِ ذلکَ خرٌ و احَسنُ أویلاً. » (نساء: 59) [ای اهل
ایمان، از خدا و رسول او و اولی الامر از خودان اطاعت کنید و هرگاه در امری منازعه کردید، به خدا و رسول او

ارجاع دهید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. ان کار بهترن و زیباترن أول است. ]
اتفاقا مفهوم و مصداق «اولی الامر» یکی از سرنوشت سازترن و مهم ترن موارد منازعه است و مطاق بخش
دیگر آیه، هر گروه از مفسّران شیعه و سنیّ کوشش ی کنند در توضح دیدگاه خود، به خدا و یامبر صلی الله
علیه و آله رجوع کرده، به آن دو مرجع اسناد کنند. امام محمّد شافعی، بنیانگذار روش شناسی فکر سیاسی
سنیّ، در تفسر آیه و مشروعیت خلافت خلفای راشدن راه دیگری یموده است. (25) اندیشه شیعه نز به دو
طرق متفاوت و مرتبط، به ان آیه و مشروعیت امامت امامان شیعه اسناد نموده است: یکی استدلال عقلی

است که در واقع از ناج الزام به قاعده لطف است؛ و دیگر دلال نقلی شیعه.
بر اساس عقل شیعی، «امر به اطاعت» در آیه از خدا و رسول و اولی الامر، دلل بر عصمت هر سه منبع اقتدار
است؛ زرا امر به اطاعت از امام و رهبر خطاپذر خلاف قواعد عقل است. اهل سنتّ البه بعضا به عصمت امّت،
تصویب مجتهدان و صحابه نظر دارند. اما شیعه با کیه بر خطاپذری ذاتی انسان ها، عصمت را منحصر در ائمّه



و چهارده معصوم ی داند. نویسندگان شیعه علاوه بر استدلال عقلی فوق، یعنی رابطه عقلی بن لزوم اطاعت >
عصمت > امامت اهل بیت علهم السلام در آیه، به روایاتی نز اسناد کرده اند که یکی از مشهورترن آن ها

روایت ای بصر از امام باقر علیه السلام است:
ابوبصر به نقل از ای جعفر امام باقر علیه السلام نقل ی کند: آیه در شأن علی بن ای طالب نازل شده است.
امام در توضح ان نکه، که چرا به صراحت اسم علی ذکر نشده، فرمود: خداوند نماز را بر یامبرش نازل کرد، اما
هرگز از سه یا چهار رکعتی بودن آن سخن نگفت. زکات را نازل فرمود، ولی از تفصل آن نام نبرد. حج را نازل نمود
و اما درباره شماره طواف چزی نگفت و همه ان جزئیات را به تفسر یامبر صلی الله علیه و آله وانهاد. آیه
«اطیعواللّهَ و اطیعواالرسّولَ و اولی الامرِ مِنکم» را نازل نمود و یامبر توضح داد که درباره علی، حسن و حسن
و... است. اگر یامبر صلی الله علیه و آله ساکت ی ماند و اهل اولی الامر را معرفی نی کرد، البه آل عبّاس و

آل علی و دیگران ادعاهای در ان باره و مصادق اولی الامر ی کردند. (26)
4. آیه مودّت فی القری: «قُل لا اسَئلکُم علیه اجَرا الاِاّلمودةَ فِی القُری» (شوری : 23) [ای یامبر، به مؤمنان بگو:

در قبال رسالت خود، اجر و پاداشی جز مودّت خویشاوندان نی خواهم. ]
نویسنده دلائل الصدق امر به مودّت و محبت خویشاوندان یامبر صلی الله علیه و آله را دلل بر عمصت و وجوب
اطاعت اهل بیت علهم السلام ی داند. به نظر مظفر، «وجوب مودّت در آیه، که به صورت مطلق ذکر شده،
مسلزم وجوب اطاعت مطلق است؛ زرا هرگونه عصیان و نافرمانی با مودّت و محبّت مطلق منافات دارد، و
وجوب اطاعت مطلق نز مسلزم عصمتی است که شرط اساسی امامت است. » (27) درست به همن لحاظ
است که تفکر سیاسی شیعه آیه مودّت خویشان یامبر صلی الله علیه و آله را از جمله ادلّه قرآنی امامت شیعه

قرار ی دهد.
منطق شیعه وجوب مودّت و اطاعت از اهل بیت علهم السلام را هرگز منحصر به معاصران یا بازماندگان بلافصل
یامبر صلی الله علیه و آله نی داند، بلکه چنن ی اندیشد که خطاب آیه به گونه ای است که همه مسلمانان
در همه زمان ها را شامل ی شود. تعدادی از مفسّران اهل سنتّ در تفسر آیه مودّت به حدیثی از یامبر اسلام
صلی الله علیه و آله اشاره کرده اند که «وقتی ان آیه نازل شد، مردمان رسیدند: یا رسول اللّه، منظور از آنان که
خداوند ما را به مودّت آنان دستور داده است، چه کسانی هسند؟ یامبر فرمود: علی و فاطمه و فرزندان آن دو. »
(28) در روایات دیگر نز ظلم و اذیّت اهل بیت علهم السلام یکی از موجبات محروم شدن از بهشت لقّی شده

است.
 

ب. ادلّه امامت شیعه در سنتّ یامبر صلی الله علیه و آله
منظومه فکر شیعه، در حمایت از نظام سیاسی مطلوب شیعیان، علاوه بر عقل و قرآن، به احادیثی از یامبر
اسلام صلی الله علیه و آله نز اسناد کرده است. بیشتر ان احادیث بر محور شخصیت امام علی علیه السلام و
مقام او در چشم انداز یامبر صلی الله علیه و آله و ارخ صدر اسلام استوار است. اندیشمندان شیعه، همواره
اهتمام دارند که دیدگاه های مذهی سیاسی خود را با کیه بر دلال روشن، قوی و متواتر در منابع حدیثی اهل
سنتّ توضح دهند. بدن لحاظ، عموما به حدیث های اسناد کرده اند که از طرق مراجع سنی نقل شده،
نظریه امامت شیعه را أید ی کنند. مهمترن ان حدیث ها عبارند از: حدیث دار یا انذار، حدیث منزلت،
حدیث قلن و حدیث غدر. در زر به ان احادیث چهارگانه، به مابه بخشی از منابع نظام سیاسی در اندیشه



شیعه اشاره ی کنیم. (29)
1. حدیث دار / انذار: در نخستن مراحل بعثت یامبر اسلام صلی الله علیه و آله، هنگای که آیه «وانَذِر عشرَکَ
الاقربَن) (شعرا: 214) نازل شد، رسول خدا مأموریت یافت که خویشان خود را جمع کند و رسالت خویش را با
آنان در میان گذارد. یامبر صلی الله علیه و آله قوم خود را به خانه عموی خود ابوطالب دعوت کرد. حدود چهل
تن از مردان قریش جمع شده بودند که عموهای یامبر، ابوطالب، حمزه، عبّاس، ابولهب و دیگران نز در میان

جمع حاضر بودند. یامبر در پایان سخنان خود افزود:
هان ای فرزندان عبدالمطلّب! من به خدا، جوانی از عرب سراغ ندارم ارزشمندتر از آنچه من برای شما آورده ام، برای
قوم خود به ارمغان آورده باشد. من برای شما خر دنیا و آخرت به ارمغان آورده ام و خداوند مرا امر فرموده ا
شما را بدان فرا خوانم. پس کدام یک از شما مرا در ان امر یاری خواهید کرد، ا برادر و وصی و خلیفه من در

میان شما باشد؟
همه قوم ساکت شدند و از پاسخ دادن به سؤال یامبر صلی الله علیه و آله امناع کردند، بجز علی علیه السلام
جوان ترن فرد در جمع حاضر که برخاست و گفت: «من، یا رسول اللّه تو را در ان امر یاری خواهم کرد. » یامبر
صلی الله علیه و آله دست بر دوش او گذاشت و فرمود: «ان [علی علیه السلام ] برادر و وصی و خلیفه من در
میان شماست. بشنوید از او و او را اطاعت کنید. » در ان هنگام، قوم یامبر به خنده و تمسخر برخاسند و در

حالی که راکنده ی شدند، رو به ابوطالب ی گفند: «[محمّد] تو را دستور داده ا از پسرت اطاعت کنی!» (30)
اندیشه شیعه با اسناد به حدیث فوق، بر آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از ابتدای بعثت خود، علی
علیه السلام را برادر، وزر و خلیفه خود تعن نموده است و در دوران حیات یامبر نز هچ سخن و نشانه ای
دلل بر نقض و نفی ان وصیت وجود ندارد. بنابران، حتی اگر گفه شود که یامبر در آخر عمر خود، وصیتی
درباره جانشن خود نداشه است، سخن یامبر در نخستن مرحله بعثت به اعتبار خود باقی است وامامت علی

علیه السلام رااثبات ی کند.
اشارات فوق اهمیت حدیث«دار/انذار» را در زنجره تفکر سیاسی شیعه نشان ی دهد. درست به همن لحاظ
است که نویسندگان اهل سنتّ همواره به ان حدیث توجه کرده و از زوایای مخلف مورد ارزیای قرار داده اند.

دکتر علی سای النشار در جمع بندی دیدگاه شیعه و سنیّ درباره حدیث «دار» ی نویسد:
رأی شیعه درباره حدیث دار که به اشکال مخلف وارد شده سند بزرگی در تفکر شیعه در وجود نص آشکار بر
امامت علی علیه السلام و جانشینی او بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله است. در حالی که اهل سنتّ و
جماعت در صحّت ان حدیث اخلاف نظر دارند، برخی عقیده به صحّت آن دارند و بعضی دیگر در درستی آن تردید
کرده اند. لیکن اهل سنتّ و جماعت عموما چنن ی اندیشند که حدیث مذکور به هر حال، هچ برخورد و

تعارضی با خلافت ابوبکر ندارد. » (31)
2. حدیث منزلت: اکثر حدیث شناسان در دلالت حدیث «منزلت» بر جانشینی علی علیه السلام اتفاق نظر دارند.
ان حدیث یکی از مهم ترن منابع حدیثی شیعه برای مشروعیت نظام سیاسی امامت لقّی شده است. ابن
عبّاس روایت کرده است که رسول خدا به منظور شرکت در غزوه تبوک از مدینه خارج شد و مردم نز همراه او
بودند. علی علیه السلام هم آماده ی شد و برای آمدن همراه یامبر صلی الله علیه و آله اجازه خواست. یامبر
صلی الله علیه و آله پاسخ منفی داد، و علی علیه السلام به گریه افاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ
گفت: آیا راضی نیستی که تو به من به منزله هارون برای موسی باشی، جز اینکه بعد از من یامبری نیست؟...



سزاوار نیست که من بروم، مگر اینکه تو خلیفه و جانشن من در شهر باشی. تو بعد از من ولیّ هر زن و مرد
مؤمن هستی. (32)

به نظر شیعه، آشکارترن مقام و منزلت هارون نسبت به موسی، همان مقام وزارت و پشتیبانی هارون برای
موسی است و اشتراک هارون با موسی در اجرای امر رسالت و جانشینی حضرت موسی علیه السلام. بدن سان،
علی علیه السلام بر سبل خلافت و نه به عنوان یامبر، جانشن حضرت رسول صلی الله علیه و آله است و
اطاعتش بر جمع امّت اسلای واجب ی باشد. (33) احمد محمود صبحی در اعتبار حدیث «منزلت» ی نویسد:
حدیث منزلت مورد قبول دو طرف شیعه و سنیّ است. حدیث صحح است که راویان آن به تواتر رسیده است و از
رهبران اهل سنتّ، کسانی چون بخاری در جزء دوم صحح بخاری (ص 198) و مسلم در جزء دوم از صحح
مسلم (ص 323) و امام احمد بن حنبل در جزء اول المسند (ص 331) نقل کرده اند. از علمای کلام سنیّ کسانی
چون رازی در نهایة العقول، ذهی در لخیص مستدرک و ابن حجر هیثی در الصواعق المحرقه و ابن تیمیه در

منهاج السنةّ به صحّت حدیث نظر دارند. (34)
3. حدیث قلن: مشهور است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها، به وژه در اواخر عمر خود، فرمود: «انِیّ
کتمُ بهِما لَن تضَلّوا ابدا و انِهّما لَن یَفترقا حتیّ ردا ابَ اللّهِ و عترتی اهل بیتی، ما انِ تمسنِ: کقلارکٌ فیکمُ ال
علی الحَوضَ. » [من در میان شما دو مراث بزرگ و گران بها ی گذارم: یکی کاب خدا و دیگری عترت و اهل بیت
من. شما ا به ان دو تمسّک جوید، هرگز گم راه نخواهید شد؛ و آن دو هچ گاه از یکدیگر جدا نی شوند ا

اینکه در قیامت به من برسند. ] (35)
حدیث قلن علاوه بر منابع شیعه به دو روایت در منابع اهل سنتّ نز ذکر شده است:

1. «انِیّ ارکٌ فیکُمُ الِقلنِ: کابَ اللّهِ و عترتی اهل بیتی»؛
2. «انِیّ ارکٌ فیکُمُ القلنِ: کابَ اللّهِ و سنتّی. »

بدن سان، برخی از نویسندگان اهل سنتّ با قویت روایت دوم، سعی در تردید در روایت اول و دلالت آن بر
رهبری اهل بیت کرده اند. شخ محمد ابوزهرة در دفاع از دیدگاه سنیّ، أکید ی کند: آن دسه از کاب های اهل
سنتّ که روایت را با لفظ «سنتّی» نقل ی کنند، قوی تر و موقّ تر از کاب های هسند که روایت را با لفظ

«عترتی اهل بیتی» نقل کرده اند. (36)
سیدمحمدقی حکیم در پاسخ ی نویسد:

حدیث تمسّک به قلن، که با لفظ «عترتی اهل بیتی» آمده است، در جمع طبقات [راویان] خود متواتر است و
کاب های که آن را روایت کرده اند بیش از حد شمارش هسند. راویان زیادی دارد و سند و طرق آن به صحابه
متعدد است. در مجموعه راویان آن، کسانی هسند که روایتشان به اعلا درجه صحّت دارد، در حالی که حدیث
دوم [که با لفظ «سنتّی» [نقل شده اعتبارش حداکثر در حدّ خبر واحد است... حدیثی مرفوع [بدون ذکر سند

راویان[ است و منابع نقل کننده آن از عدد انگشان یک دست فراتر نی رود. (37)
به هر حال، درباره صحح بودن سند روایت قلن، اجماع نظر بیشتری نسبت به دیگر روایات و احادیث وجود
دارد. اندیشه سیاسی شیعه در استدلال به ان حدیث، ناج مهی اسنباط ی کند که در زر، به برخی از ان

ناج اشاره ی کنیم: (38)
1. اهمیت عترت و اهل بیت که یامبر صلی الله علیه و آله به تمسّک به آنان توصیه نموده، چونان قرینه قرآن ا
روز قیامت است. نفی قطعی جدای آن دو در حدیث یامبر، دلل بر درستی عقیده شیعه بر امامت امامان



دوازده گانه و غیبت امام دوازدهم است؛
2. تجوز جدای قرآن و اهل بیت، تجوز کذب به یامبر اسلام است که در نصوص متعدد، به عصمت او أکید و

تصرح شده است؛
3. وجوب اطاعت و تبعیت از سره و سنن ائمّه در زمان حیات و بعد از رحلت آنان: چنان که حدیث یامبر صلی

الله علیه و آله تمسّک به آنان را موجب دوری ابد و دایم از ضلالت معرفی ی کند؛
4. تماز اهل بیت از دیگران به لحاظ علم به احکام دن و شریعت و اقتران و آگاهی به کاب خداوند؛

5. دلالت حدیث قلن به عصمت اهل بیت و امامان شیعه علهم السلام ؛
6. حدیث غدر: حدیث غدر از مهم ترن منابع نظام سیاسی شیعه است و به دلل اهمیتی که دارد، همواره
مورد مناقشه علی نزد روان مذاهب اسلای بوده است. حاده غدر از لحاظ اریخی، در سال یازده هجری و در
آخرن حج یامبر صلی الله علیه و آله حجة الوداع واقع شده است. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حالی
حجة الوداع را انجام داده، به مدینه بازی گشت که بیش از نود هزار مسلمان حج گزار همراه او بودند. نزدیک به
مکانی به نام «غدر خم»، که محل جدای کاروان های حجّاج به سمت مدینه و شام و عراق و مصر بود، آیه ای
ها الرسولُ َیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد: «یَا ا غ (مائده: 67) مشهور است، برکه اکنون به آیه بلاغ / تبل
بَلّغ ما انُزلَ الِیکَ مِن ربکَ و انِ لَم تفعلْ فما بلّغت رسالَُه و اللّهُ یَعصِمُکَ مِن الناّسِ. » [هان ای رسول، آنچه از
جانب روردگارت به تو نازل شده است ابلاغ کن، ورنه رسالت او (به کمال) ابلاغ نکرده ای و خداوند تو را (از آزار)

مردم نگه ی دارد.]
گفه ی شود: آیه فوق در 18 ذی الحجة سال یازده هجرت نازل شد و در اجرای مفاد آیه، یامبر صلی الله علیه و
آله دستور داد کاروان بزرگ حجّاج در غدر خم توقّف کردند. یامبر صلی الله علیه و آله خطاب به مردم خطبه
بلندی خواند. (39) و در پایان فرمود: «معاشرَ المسلمنَ، الََستُ أولی بکِم مِن انفسِکم؟ قالوا: بلی. قال صلی الله
علیه و آله : مَن کنتُ مولاهُ فعلی مَولاهُ، الّلهمّ والِ مَن والاهُ و عادِ مَن عاداه. » (40) [ای جماعت مسلمانان، آیا به
شما اولی و سزاوارتر از خود شما نیستم؟ (مسلمانان حاضر) گفند: آری. سپس یامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
هر کس را که من ولیّ و مولای او هستم، علی نز مولای اوست. خدایا، هر کس که علی را مولای خود قرار ی

دهد، ولایت و نصرت خود را از او درغ مدار، و دشمن او را دشمن باش. ]
حدیث غدر مسلزم دو نکه اساسی در ارخ تفکر سیاسی اسلام است: نخست اثبات جانشینی علی علیه
السلام بعد از وفات رسول خدا؛ و دوم، انقاد شدید و اعلام موضع صرح یامبر صلی الله علیه و آله در برابر
کسانی که با دشمنی خود، موجب عزلت علی علیه السلام بعد از وفات یامبر صلی الله علیه و آله شدند و بر
اساس استدلال شیعه، حقوق مسلمانان در رابطه با ولایت علی علیه السلام را غصب نمودند. به هر حال، علامّه
حلّی در اشاره به مناقشات موجود درباره حدیث غدر، توضح ی دهد که اغلب مسلمانان حدیث غدر را به نقل
متواتر نقل کرده اند، لیکن در دلالت حدیث بر امامت علی علیه السلام و به طور کلی، در معنای اصطلاح «مولی»،

«ولی» و «ولایت» اخلاف و مناقشه نموده اند. (41)
اهل سنتّ برای حفظ موضع سیاسی و دفاع از منظومه فکر سنیّ، همواره از الزام به نصّ صرح حدیث امناع
نموده و کوشش کرده است حدیث غدر را «أول» نماید. ابن حجر هیثی أید ی کند که حدیث غدر بدون
تردید صحح است و حدیث شناسان مشهور سنیّ چون ترمذی، نسائی، احمد بن حنبل بر درستی آن گواهی داده
اند. حتی احمد بن حنبل نقل ی کند که سی نفر از صحابه، که حدیث را از یامبر شنیده بودند، در ایام خلافت



علی علیه السلام به آن گواهی دادند. (42) هیثی به رغم دیدگاه أیدآمز نسبت به سند حدیث غدر، با تحفّظ
بر اعقاد راج سنیّ بر مشروعیت خلافت ای بکر، به لزوم أول در معنای حدیث اصرار ی کند. به نظر هیثی،
با توجه به اجماع مسلمانان (!) بر ولایت ای بکر، باید به أول ولایت ملحوظ در حدیث به حوزه ولایت های

غرعام و غرسیاسی اقدام نمود و بدن سان، نباید بر ادعاهای شیعه اعتبار قال شد. (43)
شخ سلیم البشری به صراحت ی گوید: «حمل عمل صحابه به صحّت در باب خلافت، مستوجب أول حدیث
غدر است، خواه متواتر باشد یا غرمتواتر... زرا همن أول موافق اعقاد به سلف صالح و [مشروعیت [امامت

خلفای سه گانه است. » (44)
شوه استدلال و اضطراب در تحلل های فوق، آشکارا قوّت و جایگاه حدیث غدر در منظومه فکر سیاسی شیعه
را نشان ی دهد. اندیشمندان شیعه در حدیث غدر، مراحل سه گانه ای را ی بینند که همدیگر را کمل کرده،

زنجره فکر سیاسی شیعه را شکل ی دهند:
الف. نخستن مرحله در حدیث غدر، دعوت مردم به ولایت علی علیه السلام و توسط یامبر صلی الله علیه و آله
است که مطاق آیه 67 سوره مائده، از جانب خداوند بدان کار مأمور شده است. به نظر شیعه، دو نکه در ان
مرحله و در آیه تبلغ نهفه است: یکی وجود مخالفت های نسبت به ولایت علی علیه السلام ؛ و دیگری نگرانی
دو جانبه یامبر از جهت لزوم ابلاغ ولایت علی و از جهت اخلافات احتمالی متعاقب اعلان صرح که ممکن بود
کیان جامعه اسلای و دن جدید را تهدید نماید. درست به ان لحاظ است که خداوند وعده ی دهد: نگران

مباش، «واللّهُ یَعصُمکَ مِن الناسِ. »
ب. مرحله دوم در حدیث غدر، طرح اندیشه اکمال دن با ابلاغ ولایت علی علیه السلام و اتمام نعمت برای
مسلمانان و اعلام رضایت خداوند از اسلام چونان دن خاتم است. بعد از حاده غدر خم و سخنان یامبر صلی
الله علیه و آله در خصوص امامت علی علیه السلام و آینده جامعه و دولت اسلای، ان آیه نازل شد که «الومَ
اکَملتُ لکم دینَکم و اتَممت علیکم نعِمتی و رضیتُ لکمُ الاسلامَ دینا. » (مائدة: 3) گفه ی شود: حضرت رسول
گفت: «اللّه اکبر بر اکمال دن و اتمام نعمت و رضایت خدایم بر رسالت من و به ولایت علی بن ای طالب!» (45)
ج. مرحله سوم، رابطه و وند ردّ ولایت علی علیه السلام یا انکار آن با خشم و غضب خداوند است. آیات
متعاقب آیه اکمال دن به ان رابطه دلالت ی کند. خداوند ی فرماید: «سألَ سائلٌ بعذابٍ واقعٍ للِکافرنَ لَیس

لَه دافِعٌ من اللّهِ ذِی المعارجِ» (المعارج: 13). امام ابواسحق ثعلی در تفسر خود ی نویسد:
وقتی که یامبر صلی الله علیه و آله در غدر خم مردم را جمع کرد و دست علی را در دست گرفت و گفت: «مَن
کنتُ مَولاه فعلی مولاه»، ان خبر در بلاد مخلف پخش و منتشر شد و... به گوش حرث بن نعمان الفهری نز
رسید. وی سوار شترش گردید و به نزد یامبر صلی الله علیه و آله آمد. وقتی یاده شد، گفت: یا محمّد، ما را به
شهادت بر خدا و یامبر او امر کردی پذرفتیم. گفتی: پنج بار نماز بخوانیم، زکات بردازیم، روزه بگریم و حج انجام
دهیم، پذرفتیم. پس به همه ان ها راضی نشدی و دست پسر عموی خودت را بلند کردی، او را بر ما برتری دادی
و گفتی: «مَن کنتُ مولاهُ فعلی مولاهُ»، آیا ان سخن از جانب توست یا از طرف خدای عزوّجل؟ پس یامبر صلی
الله علیه و آله فرمود: قسم به خدای که جز او خدای دیگری نیست، ان امر از طرف خداوند متعال است. پس
حرث بن نعمان در حالی که برای سوار شدن به سمت ناقه خود ی رفت، گفت: خدایا! اگر آنچه محمّد ی گوید،
حق است، پس سنگی از آسمان بر من بباران و یا بر من عذاب دردناک بفرست. هنوز به ناقه اش نرسیده بود که
سنگی از آسمان به سرش خورد و از پان بدن او برون آمد. خداوند پس از ان حاده، آیات یک ا سوم سوره



معارج را نازل نمود: «سألَ سائلٌ بعذابٍ واقعٍ للِکافرنَ لیسَ لَه دافعٌ، مِنَ اللّهِ ذی المعارجِ. » (46)
به هر حال، آنچه گذشت منابع اصلی نظام امامت شیعه را نشان ی دهد. تفکر سیاسی شیعه با اسناد به
دلال عقلی و نقلی یش گفه، رهیافت وژه ای برای أسیس نظام سیاسی و مسئله رهبری ارائه کرده است که
ظاهرا منحصر به مذهب شیعه دوازده امای است. ان نوع از رهبری و نظام سیاسی هر چند کمتر در ارخ
تحقق یافه، اکنون نز به لحاظ غیبت کبرا صبغه آرمانی دارد؛ آار گسترده ای در ارخ سیاسی اسلام بر جای

گذاشه است. به همن دلل، در سطور زر به برخی لوازم و الزامات امامت شیعه اشاره ی کنیم:
 

پ. پایه های ارزشی در امامت شیعه
«عصمت»، «ولایت» و «غیبت» سه پایه اساسی نظام امامت شیعه و به لحاظ اعقادی و نظری، ناج قهری
استدلال های یشن شیعیان است. همن سه پایه ارزشی، تفاوت های کلای فقی دو مذهب شیعه و سنیّ را
درباره مختصات نظام سیاسی اسلام به وجود آورده و موجب شده است که تجربه سیاسی اریخی شیعیان
مسری به کلی متفاوت از اهل سنتّ داشه باشد. درست به همن دلل که هرگونه بحث از نظریه های جدید
شیعه، مسلزم تعن موضع شیعیان نسبت به مفاهیم سه گانه فوق است، کوشش ی کنیم ضمن اشاره به

ان مفاهیم، ناج و آار ان سه مفهوم را در نظریه های معاصر نظام سیاسی شیعه بررسی نمایم:
1. اندیشه عصمت

امامت در اندیشه شیعه، مقای الی و امتداد طبیعی نبوّت است و بدن لحاظ، «عصمت» از خصایص اساسی
است که بدون آن، امامت امام هرگز محقّق نی شود. علامّه حلّی أکید ی کند که اعقاد به وجوب عصمت
امام، وژه مذهب امامیه (شیعیان دوازده امای) و اسماعیلیه است و دیگر فرقه های اسلای عموما با چنن
عقیده ای مخالفند. (47) وی در توضح استدلال خواجه نصرالدن طوسی درباره لزوم عصمت امام، به دلال

کلای زر اشاره ی کند:
نخست. اگر امام معصوم نباشد، تسلسل به وجود ی آید، و چون تسلسل ممنع است، لاجرم معصوم نبودن
امام نز منتفی است. علامّه در تحلل ان قضیه شرطی، اضافه ی کند که نها مقتضی بر وجوب نصب امام،
اعقاد به اصل خطاپذری آحاد انسان هاست و هرگاه چنن چزی در حق امام نز ابت شود، در ان صورت،
واجب است که او نز امام دیگری داشه باشد. بنابران، یا باید به دام تسلسل افاد که عقلاً ممنع است، یا بر

وجود امای معقد بود که خطاناپذر است و ان همان امام اصلی است.
دوم. امام حافظ شریعت است، پس واجب است که معصوم باشد. علامّه در تحلل مقدّمه اول ی نویسد:
هرگز نی توان کاب خدا قرآن را حافظ شرع دانست؛ زرا زبان قرآن زبان اشاره (48) و اجمال است و بر جمع
احکام تفصیلی احاطه ندارد. سنتّ یامبر صلی الله علیه و آله نز چنن است، و اجماع امّت هم نی تواند حافظ
شرع باشد؛ زرا هر یک از امّت، با فرض نبود معصوم در بن آنان، خطاپذرند و بنابران، مجموع امّت هم
خطاپذر خواهد بود. به علاوه، هچ دلالت و نشانه ای از اجماع و اتفاق امّت گزارش نشده است.... بدن سان،
راهی جز عصمت امام به منظور حفظ شرع باقی نی ماند. اگر امام نز خطاپذر باشد، هچ اطمینان و وثوقی
برای عبادت خدا و انجام درست کالیف الی نخواهد بود و ا ن با غرض ارسال دن و یامبری ناقض آشکار

دارد.
سوم. هرگاه خطای از امام واقع شد، یا به طور کلی خطاپذر باشد، مخالفت و انکار او واجب [یا حداقل مجاز]



خواهـد بـود، و اـن بـا امـر و دسـتور خداونـد بـر اطـاعت از او مغـارت دارد کـه فرمـوده اسـت: «اطَیعـوااللّهَ و
اطَیعواالرسّول و اوُلیِ الامرِ مِنکم. »

چهارم. اگر امام دچار معصیت شود، مسلزم نقض غرض از نصب امام خواهد بود. علامّه حلّی در توضح ان
عبارت، اضافه ی کند که غرض از نصب و اقامه امام، روی امّت از او، امال اوامر امام و تبعیت از افعال
اوست، و در صورت خطا و معصیت امام، هچ یک از موارد فوق واجب نخواهد بود و ان با نصب امام منافات

دارد.
پنجم. اگر امام دچار خطا و معصیت شود، لزوما شأن او پان تر از درجه عامّه مردم خواهد بود؛ زرا فرض بر ان
است که شخص امام از لحاظ عقل و دانش و آگاهی از ثواب و عقاب خداوند، نسبت به روان خود برتر و مماز
است، در حالی که خطا و کجروی موجب انحطاط درجه او، حتی از ناآگاهترن مردمان، ی گردد و همه ان ها

مغار مصالح مربوط به نصب امام بوده و مطاق اندیشه شیعه، قطعا باطل است. (49)
اندیشمندان شیعه علاوه بر ادلّه کلای عقلی فوق، به آیاتی از قرآن کریم نز در خصوص لزوم عصمت امام
اسناد کرده اند. یکی از مهم ترن آیه های قرآنی در ان باره، آیه 124 سوره بقره است: «و اذِا ابلی ابراهیمَ ربه
بکلماتٍ فأتَمّهن قالَ انِیّ جِاعلکَ للِناّسِ اماما قالَ و مِن ذرّیّتی قالَ لایَنالُ عهدیِ الظالمنَ. » [آن گاه که
روردگارش ابراهیم را به امور مخلف آزمود و او همه آن آزمون ها را به تمام انجام داد، فرمود: من تو را برای
مردم امام قرار دادم. ابراهیم رسید: آیا چنن یشوای در فرزندان و خاندان من نز خواهد بود؟ فرمود: عهد من

شامل ظالمان نخواهد بود. ]
مفسّران شیعه چنن ی اندیشند که آیه فوق آشکارا بر عصمت رهبران، اعم از یامبر و امام، دلالت دارد؛ زرا
عهد خداوند، که همان یشوای بشر است، هرگز نصیب ظالم نی شود و هرگونه خطای کوچک و بزرگ،

خطاکننده را در زمره ظالمان ی نشاند و او را از جرگه صالحان امامت برون ی نهد. (50)
به هر حال، مسئله عصمت امام اهمیت بزرگی نزد شیعه دارد و از مبادی تفکر سیاسی شیعه محسوب ی شود.

علامّه حلّی در تحلل «ماهیت عصمت»، به دو دیدگاه عمده در ارخ فکر اسلای اشاره ی کند:
الف. عده ای چنن ی اندیشند که انسان معصوم هرگز تمکّن و قدرت انجام معصیت را ندارد. به نظر ان دسه
از نویسندگان، معصوم انسان وژه ای است متفاوت از بقیه انسان ها؛ زرا بر خلاف دیگران، در بدن یا نفس و
روان او خاصیتی نهفه است که مقتضی امناع اقدام او برای معصیت ی گردد. برخی نز همانند ابوحسن
بصری، عصمت را قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر معصیت تعریف کرده اند. به طور کلی، ان دسه از تعریف ها
درباره ماهیت عصمت امام، آمزه های جبرگرایانه دارد و به دلل تعارض با دیدگاه شیعه در باب عدالت و اختیار،

مورد نقد و ارزیای انقادی قرار گرفه است.
ب. بر خلاف دیدگاه جبرگرایانه فوق، بسیاری از اندیشمندان شیعه، عصمت را منافی قدرت نی دانند. اینان بدون
آنکه عصمت را موجب سلب قدرت برای انجام معصیت بدانند، چنن ی اندیشند که عصمت لطفی از الطاف
الی است که فارغ از هرگونه اجبار، انسان معصوم را به طاعت خدا نزدیک و از معصیت ها دور ی کند. اسباب

ان لطف ممکن است امور چهارگانه زر باشد:
1. ممکن است جسم و جان (نفس) انسان معصوم وژگی خاصی یدا کند که مقتضی شکل گری عادت یا ملکه

ای باشدکه مانع از انجام فجور و بدی هاست.
2. حصول علم و دانشی که موجب آگاهی او به عواقب معصیت ها و مزایای طاعت خدا و عمل نیکو شده،



معصوم را به ترک معاصی و انتخاب اعمال شایسه سوق دهد.
3. ان علوم و دانش ها او را به درک درست وحی و الهام الی رهنمون شده و در نتیجه، چنن خصلتی در انسان

معصوم یدا شود که به انجام معصیت تمال نداشه باشد.
4. ان دانش و آگاهی سبب ی شود که او بداند در جهان رها و مهمل نیست، بلکه همواره نفس خود را مؤاخذه
ی کند که از یک سو، ترک اولی نماید و از سوی دیگر، مقیّد به انجام امور غرواجب، ولی حَسَن و نیکو بوده

باشد. (51)
بدن سان، هرگاه امور فوق در کسی تحقق یابد، چنن انسانی ی هچ اجباری معصوم ی گردد. اندیشمندان
بزرگی چون خواجه نصر طوسی، علامّه حلّی و بسیاری از مأخرن شیعه، در تحلل مسئله عصمت، به دیدگاه
دوم گرایش دارند، و آن اینکه عصمت منافی قدرت نیست، بلکه معصوم قادر به انجام معصیت است در غر ان
صورت، مستحق مدح و ثواب و عقاب در حوزه کالیف بشری نی شد، در حالی که قرآن، حتی در خصوص یامبر
اسلام صلی الله علیه و آله، ی گوید: «قُل انِما انَاَ بشرٌ مِلُکم ُوحی الیّ. » اندیشه عصمت هرگز شخص معصوم
را از شرایط انسانی فراتر نی برد، بلکه او نز انسانی است همانند دیگر انسان ها، با تمام آرزوها، امیال و علاق و

انگزه های بشری. (52)
اما اندیشه عصمت چنان که گذشت به رغم أکید بر ابعاد بشری معصوم، به وژگی خاص و مماز «علم امام»
توجه ی کند. بدن لحاظ که عقیده بر «علم امام» ناج گسترده ای در زندگی سیاسی امروز شیعیان دارد، در زر،

به اجمال اشاره ی کنیم:
«علم امام»: اندیشه عصمت در درون خود، مقدّمات نظری لازم را برای طرح مسئله درباره «علم امام» و امتیازات
ان علم نسبت به دیگر علوم بشری فراهم کرده است. اما در مذهب شیعه، نها رهبر سیاست و جنگ نیست،
بلکه حافظ شریعت یامبر صلی الله علیه و آله، مفسّر احکام دن و کاشف اسرار آن برای مردم است و سزاوار
است که صاحب عصمت و بنابران، علم لازم آن باشد؛ دانشی که وضعیت اسنای دارد و به مراتب، فراتر از
صرف شناخت حلال و حرام است. خواجه نصرطوسی توضح ی دهد که «علم امام شامل همه مواردی است
که در انجام وظایف امامت بدان نیاز است، و بخش بزرگی از علوم دینی و دنیای نظر علوم شرعی، سیاست،
آداب و سنن و قضاوت را دربری گرد؛ زرا امام بدون ان علم قادر به انجام وظایف خود نیست. » (53) شخ

محمدرضا مظفّر ی نویسد:
علم او، پس او به دست ی آورد دانش ها و احکام الی و دیگر معلومات را از طرق یامبر صلی الله علیه و آله
یا امام قبل از خود، و هرگاه با چز جدید مواجه شود، ناگزر علم آن را از طرق الهام به وسیله قوّه حدسیه ای

که خداوند در او به ودیعت نهاده، کسب ی کند و نیازمند برهان های عقلی یا آموزش معلمان نیست. » (54)
مظفّر توضح ی دهد که ان نوع از القا و علم الهای غر از وحی مخصوص به یامبران است. روان شناسی
ابت کرده است که هر انسانی در لحظات خاصی از عمر خود، در معرض تجربه الهام قرار ی گرد و ان نوع
حدس های غرمنتظره البه شدت و ضعف دارد و در انسان های متفاوت فرق ی کند، لیکن همن نوع از قوّه

الهام در بالاترن درجه آن، منبع علوم و معارف امام است. مظفّر سپس ی افزاید:
و امامان علهم السلام همانند یامبر صلی الله علیه و آله هسند؛ هرگز توسط کسی تربیت نیافه اند، در مکتب
آموزگاری درس نیاموخه اند... با ان همه، در منزلت علی، جایگاه برتر داشند و هرگز درباره چزی سؤال نشده

که جواب نداده باشند و هچ گاه بر زبانشان کلمه «نی دانم» نیامده است. (55)



سخن از «علم الهای» خاص شیعه نیست، بلکه بسیاری از اندیشمندان مسلمان به رغم انکار نظریه امامت
شیعه، بر امکان و تحقّق چنن دانشی أکید دارند. توفق الطول، نویسنده معاصر عرب، در لخیص دیدگاه امام

محمّد غزالی در ان باره ی نویسد:
به نظر غزاّلی، الهای که علم لدنی از آن ی جوشد، ی هچ واسطه ای از خداوند صادر ی شود، و بازگشت آن
به فطرت نفس و آمادگی آن برای دریافت چنن علی بدون هچ معلی است؛ زرا نفس بنا به طبیعت خود،
مستعد اسقبال وحی و الهام الی است. هرگاه با مجاهده و محو کردن صفات مذموم از علاق حسی بکلی جدا
و مجردّ شود و چنان از اعماق جان به خدا روی کند که هرگونه حجاب حس، که بن دل و لوح (حقاق) فاصله

انداخه مرتفع گردد، در ان حالت، جواهر ملکوت در نفس ی ابد و اسرار غیب بر او عیان ی شود. (56)
اندیشه شیعه در اعقاد به امکان و تحقق «علم الهای» چندان فاصله ای با تفکر راج در جهان اسلام، به وژه
دیدگاه مذکور از غزالی، ندارد. نها تفاوت فکر شیعی در ان است که تحقق چنن الهام قدسی را مخصوص و
مختصّ امامان دوازده گانه از خاندان یامبر صلی الله علیه و آله ی داند. به هر حال، اندیشه شیعه درباره علم
امام، که بر مبانی یشن شیعه همچون نظریه «لطف» و «عصمت» استوار است، یامدهای نظری اجتماعی
گسترده ای دارد که مهم ترن آن ها افضل بودن و در نتیجه، نظریه «ولایت» امام بر دیگر انسان هاست. در زر،

به ان نظریه ی ردازیم:
2. نظریه ولایت

از دیدگاه شیعه، شرایط امامت داشتن عصمت و علم و منصوص بودن (نصب خاص توسط یامبر صلی الله علیه
و آله یا امام یشن) است. بدن لحاظ، «ولایت» از لوازم تفکیک ناپذر اعقاد بر عصمت و علم غیب در امام
است. برخی اندیشمندان شیعه با توجه به کاربردهای قرآنی، مفهوم «ولایت» را به دو نوع متماز قسیم کرده اند:
1. ولایت متوافقة الاطراف، دو جانبه و مقابل؛ 2. ولایت متخالفة الاطراف، یک سویه و نامتساوی. (57) قرآن
(58) ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر را از مهم ترن مصادق ولایت مقابل معرفی ی کند که شرط اساسی آن
تساوی و برابری طرفن ولایت است؛ اوّلی ولیّ دوی است و دوی ولیّ اولی. اما ولایت امام، که از نوع ولایت
خدا و یامبر صلی الله علیه و آله بر مردم است، ولایت یک سویه و متخالفة الاطراف است. از لوازم ان نوع
ولایت، فرض نابرابری طرفن ولایت، یعنی نقص و نیاز انسان ها از یک طرف، و کمال علم و عصمت امام از سوی
دیگر است، به گونه ای که نقصان، ضعف و عدم اهلیّت یک طرف را تدبر و ولایت دیگری جبران ی کند. ولایت
امام نسبت به مردمان هرچند نیازمند اعتبار و جعل است، چنن جعل و اعتباری نه از سوی مردم، بلکه از جانب
خدا یا کسانی است که خود دارای منصب ولایت هسند؛ زرا مردمانی که بنا به تعریف در بسیاری از امور عاجز و

ناتوان هسند، نی توانند چنن امای را تعن کنند. (59) امام خمینی در تعریف «ولایت» ی نویسد:
ولایت نوعی سلطه است که داره اش به نسبت مواردش وسعت و محدودیت ی یابد. یا اوامر قراردادی (وضعی)
است که لازمه اش چنن سلطه ای است. پس ولیّ کودک بر او سلطه دارد و مطاق مصالح کودک در ا مور او
تصرف ی کند. ولی یک کشور (بَلَد) بر اساس مصلحت و اقتضای سیاست آن کشور، تصمیم و تصرف ی نماید؛
و ولی از جانب خداوند بر انسان ها نز به آنان سلطه دارد و بنابر مصالح آنان و مقتضای سیاست دینی و دنیای،

در امورشان مداخله و تصرف ی کند. (60)
شیعه معقد است که ولایت بر انسان ها از شئون امامت امامان معصوم است، اما ان نکه هرگز به معنای
تحوّل امامت، به عنوان متمّم نبوّت و کارشناسی معصومانه دن به مسئله حکومت دنوی نیست. امامت



همچون نبوّت، یک مقام مقدّس الی است و از ان حیث، بکلی از خواسه های مردی و مسائل سیاسی و
دنیای جداست. امام، که دارای عصمت و علم خداداد است، صاحب مرتبه ای از ولایات کوینی است و بر جهان
و انسان نفوذ غیی دارد؛ اسوه و الگوی جاودانه ای است که زمن و بشر هرگز از وجود او خالی نی ماند.

محمدحسن آل کاشف الغطاء ی نویسد:
امامیه چنن ی اندیشند که خداوند سبحان هچ گاه زمن را از وجود حجتی برای بندگان، اعم از نی، یا وصی
ظاهر و آشکار، یا غایب مستور، خالی نی گذارد، و یامبر صلی الله علیه و آله به چنن حجتی تصرح کرده و او
نز به فرزندش حسن وصیت نموده و همو به برادرش حسن و همچنن ا امام دوازدهم حضرت مهدی منتظر

منقل شده است. و ان سنتّ خداوند در جمع انبیا از آدم ا خاتم است. (61)
به هر حال، مذهب شیعه دوازده امای جریان نبوّت و همچنن امامت امام معصوم علیه السلام را دارای نصاب
معیّنی ی داند که نه افزایش آن ممکن است و نه کاهش آن مقدور. سلسله انبیا به نصاب نهای خود رسیده و
با انتصاب یامبر خاتم صلی الله علیه و آله از طرف خداوند محال است کسی به مقام نبوّت راه یابد؛ چه اینکه
سلسله امامان معصوم به نصاب نهای خود رسیده؛ با انتصاب حضرت بقیة اللّه (عج) محال است احدی به

مقام والای امامت معصوم راه یابد. (62)
بر اساس اندیشه شیعه، از یک سو نیاز جامعه اسلای به ولایت معصوم علیه السلام یک نیاز دایی است و از
سوی دیگر، آخرن امام معصوم شیعه بنا به ضرورت ها و دلایلی، غیبت کرده است. بدن سان، نظریه «غیبت» و
کیفیت زندگی مذهی سیاسی شیعیان در دوره غیبت، از مسائل اساسی در نظریه های نظام سیاسی شیعه است

که در زر بدان اشاره ی کنیم:
3. مسئله غیبت

غیبت از ارکان اندیشه سیاسی شیعه است. به عقیده شیعه دوازده امای، امامان گذشه وظایف خود را در
صیانت شریعت و ولایت مؤمنان به انجام رسانده و از دنیا رحلت کرده اند، و امام مهدی (عج) آخرن معصوم
است که امامت و هدایت مردم را در زمانه ما به عهده دارد و به اراده خداوند، از انظار مردم غایب است. او

سرانجام، روزی ظهور ی کند و با أسیس دولت آرمانی اسلام، عدل و قسط را در زمن ی گستراند.
شخ صدوق أکید ی کند که امام قائم (عج) حجت خدا، صاحب زمان و خلیفه خدا در زمن است. باید معقد
بود که زمن هرگز خالی از حجت خدا بر خلقش نیست، خواه ظاهر مشهور یا خائف پنهان. ان حجت و خلیفه
خدا در زمان ما همانا قائم منتظر (عج)، فرزند امام حسن عسگری علیه السلام است؛ همان کسی که یامبر صلی
الله علیه و آله از جانب خدا به اسم و نسب او خبر داده و او زمن را پس از آنکه ر از ظلم و جور شود، از قسط و
عدل ر خواهد کرد؛ همان مهدی (عج) که هنگام ظهور و خروج، عیسی بن مریم علیه السلام پشت سر او نماز

خواهد خواند. (63)
مسئله غیبت امام دوازدهم، مذهب شیعه را با رسش های مهی از درون و برون تفکر شیعه مواجه نمود.
متفکران شیعه در مقابله با رسش ها و تردیدهای برون مذهی پاسخ های کلای، عقلی و نقلی بسیاری عرضه
کرده اند که هر کدام وجی از وجوه مسئله غیبت را مورد توجه قرار داده است. خواجه نصر طوسی در عبارت
کواه و مشهور خود، علت غیبت امام زمان (عج) را عدم تمکن مکلّفان و تبه کاری جوامع بشری معرفی کرده،
ی گوید: «وجودُه لطفٌ و تصرفُّه لطفٌ آخرٌ و عدمُه مِناّ» (64) [وجود امام لطف است و تصرف او لطفی دیگر و

نبود و غیبت او از ماست. ] علامّه حلّی در توضح سخن خواجه ی افزاید:



لطف درباب امامت، با امور سه گانه تمام ی شود: نخست آنچه بر خداوند لازم است و آن عبارت است از: خلق
امام و تمکن او با قدرت و علم، و نصّ (تصرح) به اسم و نسب امام، و ان چزی است که خداوند انجام داده
است. و دوم آنچه بر امام واجب است که عبارت است از: تحمّل وظیفه امامت و قبول آن، و ان هم چزی است
که امام انجام داده است. و سوم آنچه بر مردم (رعیّت) واجب است و عبارت است از: یاری و مساعدت امام،
پذرش و انجام دستورات او، و ان چزی است که مردم انجام نداده اند. بدن سان، منع لطف کامل و ام از

طرف مردم است و نه از جانب خداوند یا خود امام. (65)
بر اساس استدلال فوق، سوء اختیار مردم و خوی عصیان بشر، علت اصلی غیبت امام لقّی شده است و مادام
که چنن وضعیتی وجود دارد، ظهور امام عصر (عج) نز همواره به تعوق خواهد افاد؛ زرا چنان که خواجه

تعبر ی کند: «والظهورُ یَجبُ عندَ زوالِ السببِ. » (66) [وجوب ظهور ملازم با زوال سبب است. ]
نویسندگان دیگر نز ضمن اشاره به گسترش ظلم و جور به مابه یکی از اسباب احتمالی غیبت امام دوازدهم
(عج)، چنن استدلال کرده اند که اصولاً مسئله غیبت از جمله امور تعبّدی احکام دن است که از اسرار آن کسی
جز خداوند آگاه نیست؛ همانند تعداد دفعات و شماره رکعت نمازهای ومیّه که کسی از اسرار آن اطلاع ندارد.
بدن سان، هرگاه به دلال عقلی و نقلی و اریخی به وجود و غیبت امام علیه السلام اعقاد و یقن داریم،

شناخت سبب غیبت او چندان اهمیتی نخواهد داشت؛ زرا بسیاری از اسرار الی قابل تحلل نیست. (67)
به هر حال، نظریه های نظام سیاسی شیعه به اعتبار «غیبت» به دو دوران کاملاً متماز قسیم ی شود: 1.
دوران حضـور معصـوم در جـامعه؛ 2. دوران غیبـت معصـوم. ملاک تمـاز اـن دو دوران، البـه حضـور و غیبـت
اجتماعی انسان وژه ای است که با توجه به سه خصوصیت «عصمت»، «علم الهای» و «نص خاص دال بر
امامت و ولایت وی از جانب خداوند»، از دیگران مماز و متماز است. (68) «دوران حضور» از آغاز بعثت یامبر
اسلام صلی الله علیه و آله (13 سال قبل از هجرت) ا سال 260 هجری را شامل ی شود. «دوران غیبت»، خود
به دو دوره «غیبت صغرا» (260 329 ه. ) و «غیبت کبرا» (329 ظهور امام ؟) قسیم ی شود. برخی از نویسندگان
با توجه به حضور نوّاب خاص معصوم در جامعه، حدود هفاد سال غیبت صغرا را نز به دوران حضور معصوم
الحاق ی کنند (69) و «عصر غیبت» را اختصاصا برای دوران غیبت کبرا به کار ی برند. اکنون به لحاظ اهمیت دو

دوره غیبت صغرا و کبرا در زندگی سیاسی شیعه، به اجمال به وژگی های ان دو دوره اشاره ی کنیم:
الف. غیبت صغرا (260 329 ه): امام مهدی (عج) در نیمه شعبان سال 255 هجری در شهر سامّراء به دنیا آمد و
غیبت صغرا همزمان با وفات امام حسن عسکری علیه السلام و انقال ولایت و امامت به آن حضرت در طلوع روز
هشتم ربع الاول سال 260 هجری آغاز شده است. سال های غیبت صغرا سه وژگی اساسی دارد: نخست آنکه
مبدأ ولایت و امامت، حضرت مهدی علیه السلام است. دوم آنکه امام در ان سال ها بکلی از دیده ها پنهان و
مستور نبود و مستمرا با خواص یاران خود رابطه داشت. سوم آنکه وژگی ان دوره وجود نمایندگان و سفرای
چهارگانه است که بر حسب وکالت خاص از جانب شخص امام مهدی (عج) یا پدران آن حضرت به امور تبلیغی،
فرهنگی و مالی امام علیه السلام رسیدگی ی کردند. (70) سفرای چهارگانه امام علیه السلام در دوره غیبت صغرا

عبارند از: (71)
1. ابوعمرو عثمان بن سعید بن عمرو العمری الاسدی: درباره ارخ دقق تولد و مرگ او گزارش تفصیلی وجود
ندارد، لیکن وی وکل خاص امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام بوده و حدود 5 سال نر به
عنوان نخستن وکل از نوّاب چهارگانه امام مهدی (عج) به نظیم امور شیعیان و رابطه آنان با خاندان امامت ی



رداخه است. بنابران، ظاهرا مرگ او در سال 265 هجری بوده است. وی معاصر خلیفه معتمد عبّاسی بود.
2. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید العمری، فرزند وکل اول امام زمان (عج): وی، هم به وسیله حضرت
مهدی (عج) به وکالت منصوب شده و هم امام عسکری علیه السلام او را وکل امام زمان معرفی کرده است.
امام عسکری علیه السلام خطاب به هیأت یمنی گفه بود: «شاهد باشید برای من، که عثمان بن سعید وکل
من و فرزند او محمّد، وکل پسرم مهدی شماست». (72) به هر حال، محمّد بن عثمان حدود چهل سال وکل
خاص امام عصر (عج) بود و در سال 304 / 305 از دنیا رفه است. دوران وکالت محمّد بن عثمان مقارن بخشی

از خلافت معتمد، سپس ایام خلافت معتضد و حدود ده سال از خلافتمقتدر خلیفه عبّاسی بوده است.
3. ابوالقاسم حسن بن روح نوبختی: وی در سال 326 هجری از دنیا رفه و حدود 21 سال مسئولیت وکالت امام
زمان علیه السلام را به عهده داشه است. نوبختی در اواخر زمان خلافت مقتدر و بخشی از ایام خلیفه الراضی

زندگی ی کرد.
4. ابوالحسن علی بن محمد السَمَری: وی چهارمن و آخرن وکل خاص امام علیه السلام است که سه سال
تمام ان مسئولیت را به عهده داشت و در سال 329 ه. دنیا را وداع گفت. ابوالحسن سَمَری از لحاظ اریخی، در
سخت ترن شرایط سیاسی اجتماعی به سر ی برد و بدن لحاظ، کمتر ی توانست وظایف خود را به عنوان
وکل امام علیه السلام انجام دهد. گفه ی شود که شاید همن وضعیت اجتماعی سبب غیبت کبرا بوده
است. به هر حال، سمری چند روز قبل از مرگ خود، توقع مهی از امام مهدی علیه السلام داشت که نشانه

پایان غیبت صغرا و عصر نیابت خاص با مرگ سمری بود. متن توقع چنن است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم. ای علی بن محمد سمری، خداوند اجر برادرانت را در تو افزون نماید. به راستی که ا
شش روز دیگر تو خواهی مرد. پس امر و کار خود را جمع کن و هرگز به احدی وصیت نکن که جانشن تو بعد از
وفات تو باشد. به تحقق، غیبت ام و تمام واقع شده است. پس هچ ظهوری جز با اذن خداوند بزرگ، و آن هم

بعد از مدت طولانی و قساوت قلب ها و ر شدن زمن از ظلم و جور تحقق نخواهد یافت.
به زودی، زمانی برای شیعیان من خواهد آمد که کس یا کسانی مدعی مشاهده و ظهور خواهند بود. آگاه باشید
که هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحه (؟) ادعای مشاهده و ظهور کند، دروغگوی افترا زننده است. ولاحول

ولاقوة الا باللّه العلی العظیم. (73)
مشهور است که توقع فوق آخرن سخن امام مهدی (عج) از طرق سفارت و نیابت خاص و آخرن رابطه
مسقیم بن او و مردم در دوره غیبت صغراست. بدن سان، غیبت کبرا از سال 329 هجری آغاز ی شود، بدون
آنکه بن دو دوره از غیبت، فاصله و ظهوری وجود داشه باشد. به نظر سیدمحمّد صدر، حکمت اساسی در غیبت
صغرا، ایجاد آمادگی ذهنی در مردم برای ورود به دوره غیبت کبرا بوده است؛ زرا اگر حضرت مهدی علیه السلام
ی هچ مقدّمه ای غیبت مطلق خود را آغاز ی کرد، اثبات وجود اریخی او غرممکن ی نمود و بدن ترتیب،
حجت خدا بر بندگان منقطع ی شد. (74) با ان حال، غیبت (کبرای) امام دوازدهم، شیعیان را در بحران مذهی
سیاسی وژه ای فرو برد و رسش های درون مذهی بسیاری را درباره آینده زندگی سیاسی شیعه برانگیخت. لاش
در تحلل ماهیت غیبت امام و پاسخ به رسش های برآمده از چنن پدیده مهم مذهی سیاسی، مقدّمات لازم

را برای شکل گری نظریه های مخلف نظام سیاسی شیعه در دوره غیبت فراهم نموده است.
ب. غیبت کبرا؛ بحران در زندگی سیاسی شیعه: غیبت کبرا، که از سال 329 هجری و با اعلان امام مهدی علیه
السلام بر انتهای سفارت و وکالت خاصه آغاز شده است، در واقع شیعیان را با چالش های نظری و عملی بزرگی



درباره زندگی سیاسی دوره غیبت مواجه کرده است. از دیدگاه سیاسی، شیعیان که بنا به تعریف همواره نیازمند
حضور امام معصوم برای زندگی درست و سعادتمندانه هسند، برای مدت طولانی و نامعلوم، بکلی از امام و
رهنمای خود منقطع شده اند؛ نه او را ی بینند و نه برای شناسای او و استفاده از اعمال و اقوالش راهی دارند؛
نه برای او وکل و نماینده خاص دارند، و نه از او سخنی ی شنوند و توقیعی (نوشه ای) دریافت ی کنند. ان

محرومیت در شرایطی است که بر اساس اعقادات شیعه، ظلم و جور در زمن سیادت و سلطه دارد. (75)
به نظر شیعه، امام معصوم علیه السلام در شرایط ظهور و عدم مانع، وظایف عمده ای دارد که مهم ترن آن ها

عبارنداز:
1. وجوب أسیس نظام سیاسی، ریاست دولت و رهبری امت اسلای؛

2. وجوب حفظ جامعه اسلای از انحراف و فساد در عقیده و عمل؛
3. وجوب حفاظت جامعه مسلمانان از جنگ ها و هجوم خارجی و ایجاد آمادگی دفاعی؛

4. وجوب دعوت اسلای. (76)
امام علیه السلام ان وظایف را با توجه به مناصب سه گانه قضاوت، حکومت و تبلغ به انجام ی رساند. (77)

اکنون در غیبت کبرا، که به لحاظ غیبت، تمام وظایف و مناصب امام معصوم علیه السلام متوقّف شده است و
امام سلطه فعلی و مباشرت بر امور ندارد، شیعیان چه وظیفه ای دارند؟ آیا انجام همه وظایف فوق مشروط به
وجود و حضور امام علیه السلام است و باید ا زمان ظهور، امور به عهده تعوق بیفتد؟ یا به لحاظ اهمیت
وظایف فوق، مؤمنان یا بعضی از آنان باید به گونه ای هرچند ناقص ان وظایف را انجام دهند؟ در ان صورت، چه
کسانی و به چه دلل و با کدام مجوّز، ان دسه از مؤمنان موظفّ به انجام وظایف امام علیه السلام هسند؟
همچنن آیا وظایف امام علیه السلام که در بالا اشاره کردیم یکپارچه تفکیک ناپذر است، یا بعضی از آن ها
مشروط به وجود شخص امام است و بنابران، در دوره غیبت باید تعطل شود و برعکس، برخی از وظایف امام را

دیگران هم ی توانند انجام دهند؟
به طور خلاصه، آیا در دوره غیبت، نظام سیاسی مشروع برای شیعیان، که جایگزن امامت معصوم باشد، وجود
دارد؟ یا اینکه شیعه در دوره غیبت، از نظام سیاسی مشروع محروم است و ان دوران نقص و حرمان را باید با
«قیّه» سری کند؟ اندیشمندان شیعه در پاسخ به رسش های فوق، نظریه های نظام سیاسی متفاوتی را طرح
کرده اند که از آغاز غیبت کبرا اکنون به گونه های مخلف عرضه شده است. در ان نوشه به عناون نظریه های

معاصر اکتفا نموده و امیدواریم در آینده مطالب مشروحی رامون ان موضوعات ارائه شود.
1. نظریه نظام سیاسی مشروط اسلای؛

2. نظریه جمهوری اسلای (مبنی بر ولایت فقیه)؛
3. نظریه ولایت امّت؛

نظریه نخست با کیه بر قیّه و محرومیت شیعه از نظام سیاسی مشروع در دوره غیبت طراّحی و توصیه شده
است، لیکن دو نظریه اخر با فرض وجود نظام سیاسی مشروع در غیبت کبرا تولید شده و توسعه یافه اند.

همچنن دو نظریه اول در اران تجربه شده و خاسگاه اولیه نظریه سوم فرهنگ و شرایط عموی لبنان است.
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48. حضرت علی علیه السلام در خطبه ای درباره حکمیّت در جنگ صفن ی فرماید: «هذا القرآن انمّا هو خطّ
مسطورٌ / مستورٌ بن الدّفتن، لا ینطق بلسان، و لابدّ له من ترجمان، و انمّا ینطق عنه الرجال»؛ ان قرآن چزی
جز نوشه ای قرار گرفه بن دو جلد نیست، به زبان سخن نی گوید و ناگزر باید ترجمانی داشه باشد، و همانا
ان انسان ها (مردان) هسند که از زبان آن سخن ی گویند. / امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، به اهتمام

صبحی الصالح، قم، هجرت، 1395ق، ص.182
49. همان، ص 492-494 / ابن میثم البحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، ص 177-.178

50. نویسندگان شیعه همچنن به آیات دیگری چون آیه های تطهر (احزاب: 33 / مائدة: 6) و نز آیه اطاعت
اولی الامر (نساء: 59) در أید نظریه خود درباره لزوم عصمت امام اسناد، علاوه بر احادیثی از سنتّ یامبر صلی
الله علیه و آله ذکر کرده اند. لطفا نک: اسعد قاسم، همان، ص 74-75 / حسن عبّاس حسن، الصیاغة المنطقیة
للفکر السیاسی الاسلای، ص 310-314 / بوژه: محمد بن بابویه، شخ جعفر صدوق، کاب الهدایة، قم،

مؤسسه امام هادی، 1418، ص 34-35 و ارجاعات پاورقی های ان دو صفحه.
51. علامه حلی، همان، ص .494

52. شخ محمدمهدی شمس الدن، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، قم، دارلقافة للطباعة و النشر، 1412 /
1992، ص .285

53. خواجه نصر الدن طوسی، رساله امامت، ص .21
54. محمدرضا مظفّر، عقائد الامامیة، تحقق محمد جواد الطریحی، قم، مؤسسه الامام علی (ع)، 1375، ص

314.
55. همان، ص .177

56. توفق الطول، النّبؤ بالغیب عند مفکّری الاسلام، قاهرة، دار احیاء الکتب العربیة، 1945، ص15. به نقل از:
حسن عبّاس حسن، همان، ص.320

57. عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ی جا، نشر فرهنگی رجاء، 1367، ص 50 به بعد.
58. «والمؤمنونَ و المؤمناتُ بعضهم اولیاء بعضٍ» (توبه: 71) «انِّ الّذن آمنوا... اولئکَ بعضُهم اولیاءُ بعضٍ. »

(کهف: 44)
59. عبدالله جوادی آملی، وحی و رهبری، قم، الزهراء، 1368، ص 158 به بعد.

60. امام خمینی، الرسائل، قم، اسماعیلیان، 1385 ق، ج 1، ص .332
61. آل کاشف الغطاء، اصل الشیعه و اصولها، ص .70

62. عبدالله جوادی آملی، همان، ص .134
63. شخ صدوق، الهدایة، ص 30-.43

64. خواجه نصر طوسی، تجرید الاعقاد، چاپ قدیم، مقصد پنجم در امامت.
65. علامّه حلّی، همان، ص .492

66. خواجه نصر طوسی، رساله امامت، ص 25 / بحرانی، قواعد المرام، ص 190-.191
67. علی محمد علی دخل، الامام المهدی علیه السلام، بروت، دارالمرتضی، 1403/1983، ص 136-.137

68. محسن کدور، حکومت ولای، تهران، نشر نی، 1377، ص .11
69. همان.



70. سیدمحمّد صدر، ارخ الغیبة الصغری، اصفهان، مکتب امام علی علیه السلام، 1362، ص 341-.342
71. همان، ص 396-418 / علی محمد علی دخّل، همان، ص .10

72. سید محمد صدر، همان، ص .402
73. همان، ص 415 و 633-634 متن عری توقع چنن است:

بسم الله الرحمن الرحیم
یا علی بن محمد السمری! اعظم الله اجر اخوانک فیک، فانکّ میّت ما بینک و بن سة ایّام، فاجمع امرک و لا
توص الی احدٍ فیقوم مقامک بعد وفاک. فقد وقعت الغیبة الاّمة. فلا ظهور الاّ باذن اللّه تعالی ذکره و ذلک بعد
طول الأمّة و قسوة القلوب، و املاء الارض جورا. و سیأتی لشیعتی مَن یدعی المشاهده. ألا فمن ادّعی المشاهدةَ

قبل خروج السفیانی و الصّیحة، فهو کذّابٌ مفتر. و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. »
74. سید محمد صدر، ارخ الغیبة الکبری، اصفهان، مکتبة الامام علی علیه السلام، ی ا، ص .10

75. همان، ص 19-.20
76. همان، ص .45

77. امام خمینی، همان، ج 1، «رساله لاضرر»، ص 54-50.

(*) عضو هیأت علی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.


